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ــتنادها و ديگر  ــاختار، اس ــم الخط، س ــاء، رس ــت از تصحيح و تنظيم متن از نظر محتوا، انش ويرايش در مفهوم كلىّ عبارت اس
ــاهي در گفت و گوي 4 تيرماه 1386 در روزنامه اطلاعات،   ــر. بهاءالدين خرمش فنون مربوط و آماده كردن آن براي چاپ و نش
ــامان آوردن متن براساس نثر معيار مي داند، و نثر  ــتوري و به س ــتاري را زدودن نقص و غلط هاي رايج  و دس ويراس
معيار را، زبان رسمي هر سرزميني مي داند كه رسانه ها، كتاب هاي درسي، آموزشي و دانشگاهي و غالب 
كتاب ها به آن زبان نوشته مي شود، سخنراني ها به آن زبان صورت مي گيرد؛ به عبارتي نثر 

همگان است و همين طور نثر فرهيختگان.
ــنده، مي كوشد اثر را از  ــتار، به مثابة چشم دوم نويس ويراس
ــتوري، كاستي هاي  ــي و دس هرگونه اغلاط نگارش
ساختاري، خطاهاي محتوايي، مشكلات استنادي، 
ــمندي را براي  ــازد و اثر ارزش و نظاير آن دور س

آماده  ــتور انتشار  ــتار نه تنها اثر را از نظر دس كند. ويراس
ــت  ــي درس ــت زبان فارس مي كند، بلكه همچون باغباني اس

ــاخ و  ــه اثر را هرس كرده و ش برگ هاي اضافي را مي زدايد.ك
ــة  مقال در  ــتينتون  اس ــرز  ماي ــزي  ــت و چه ال ــتار چگونه آدمي اس «ويراس

ــال  ــر دانش، س ــد؟» (ترجمه ناصر ايراني، نش ــد كه «ويراستار مي كن 6، شماره 2) مي نويس
ــت رغبت ويژه اي به آن  ــخص ديگري را، كه محتمل اس ــار مي گيرد و به كلمات ش ــد، در اختي ــته باش نداش

ــتار ممكن است متني را كه ويرايش  ــوار و طولاني، مبادرت مي ورزد. ويراس ــت دش تصحيح (يا بهبود) آن كلمات، كه كاري اس
مي كند، دوست داشته باشد يا دوست نداشته باشد، تأييد كند يا نكند، ممكن است آن را به كل چيز غلطي بپندارد، يا مُهملي كه 

به زحمت نيرزد، يا حتي آن را كتاب ضاله اي بداند؛ مع هذا وظيفة او ايجاب مي كند كه كيفيتش را بهتر كند». 
ويراستار دايه اي است كه سهم عمده اي در پرورش كودكاني دارد كه فرزند شخص ديگري به شمار مي روند. او گاه مايل است كه 

سهمش شناخته گردد و گاه ترجيح مي دهد كه گمنام بماند. گمنامي يا از خودگذشتگي ويراستاران اصل رايج و پذيرفته شده اي است.
ــتار خوب مي كوشد كه انديشة مبهمي را روشن سازد و انديشه درخشاني را تلألؤ بخشد. بنابراين حداقل ويژگي هاي  ويراس
ويراستار خوب عبارتند از: آشنايى كافى با موضوع اثر؛ آشنايى با يك زبان بيگانه، به ويژه زبان مبدأ اثر (اگر ترجمه باشد)؛ تسلطّ 
ــى و قواعد درست نويسى و شيوانويسى و ديگر زمينه هاى مربوط؛ بهره مندي از ذوق ادبى و هنرى؛ داشتن توان  بر ادبيّات فارس
ايجاد ارتباط منطقى بين مفاهيم؛ برخوردارى از دقّت، نظم، انصاف و حوصله؛ تسلطّ بر فنّ ويرايش؛ باريك بيني و دلسوز بودن؛ 

توانايي بيان صحيح همراه با فصاحت و انتظام مطالب.
در كنار اين ويژگي ها، نبايد تعامل بين ويراستار و نويسنده را ناديده گرفت، زيرا ويراستار همانند چشم بيداري عمل مي كند 
ــنهادهاى خود را با او در ميان مي گذارد و كمك مي كند تا  ــتى ها و بود و نبودهاي اثر آگاه مي سازد و پيش ــنده را از كاس و نويس
ــنده، مترجم و جامعة مخاطبان  ــد. از اين رو ويراستاري كه بتواند ارتباط خوبي با نويس ــنده به راهكار هاي ارزشمندي برس نويس

برقرار كند، موفق تر عمل خواهد كرد.
بسيار از صاحب نظران بر اين باورند كه اثرِ ويرايش نشده، به درختي ماند كه هرس نگرديده و زوائد آن زدوده نشده است، 
چنين درختي كمتر ثمر دهد و به بار ننشيند. در كشورهاي پيشرفته بخش ويرايش از مهم ترين بخش هاي هر مركز نشري است 
ــد كه ويرايش بر هزينه هاي نشر كتاب مي افزايد و  ــت. شايد پرسش بسياري اين باش ــار هر اثر اس و ويرايش جزء لاينفك انتش
قيمت كتاب را بالا مي برد و ممكن است تأثير منفي در بازار نشر ايجاد كند؛ اما در مقابل چه مزايايي براي ناشر، كتاب و خواننده 
دارد كه گفته مي شود هر كتابي بايد ويرايش شود؟ در پاسخ بايد گفت كه ويرايش به رواني و شيوايي اثر، ارتباط بهتر خواننده 
ــناختي بر كيفيت اثر مي افزايد،  ــي و مفهومي كمك مي كند، از نظر بصري و زيبايي ش با كتاب، و كاهش اغلاط املايي، نگارش
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ــنده را كاهش مي دهد، از انتشار مطالب  ــه هاي نامفهوم و گنگ را اصلاح مي كند، لغزش ها و كوتاهي هاي نويس عبارات و انديش
ــت از چشم ناشر دور مانده باشدـ   ــنده ـ كه ممكن اس ــوگيري هاي عمدي و غيرعمدي نويس غيرعلمي جلوگيري مي كند، از س

جلوگيري مي كند و در اقبال مردم به مطالعه كتاب و افزايش فروش مؤثر است. 
بنابراين ويرايش به ناشر در انتشار اثري ارزشمند، به نويسنده در رسيدن به حيثيت و شهرت و دانش بيشتر و به خوانندگان در خواندن 
اثري سليس و بدور از ابهام و اغلاط املايي و دستوري و نظاير آن كمك شاياني مي كند. اگر ناشر بپذيرد كه اعتبار او در گرو كتاب هاي 
بي غلط يا حداقل كم غلط است، اگر نويسنده بپذيرد كه ويراستار نخستين مخاطب اثر اوست و مي تواند براي بهبود اين اثر به وي كمك كند، 

و اگر ويراستار به ديدگاه ها و سبك نويسنده احترام بگذارد، قطعاً اين همكاري سه جانبه نتايج مثبت فراواني خواهد داشت.
ويراستاري كتاب هاي ترجمه البته بسيار ضروري تر از كتاب هاي تأليف است، زيرا انتقال درست و كامل يك ديدگاه از زباني به 
زبان ديگر، بدون كاستن از بار محتوايي نوشتة اصلي، به راحتي امكان پذير نيست و ضمن تسلط بر زبان مبدأ و مقصد، نياز فراواني 

به مهارت ها و قريحة نويسندگيِ مترجم دارد تا حق مطلب ادا شود. ويراستار در اين خصوص مي تواند ياري رسان مترجم باشد.
ــود. آيا  ــيار موارد بي توجهي مي ش ــتاري در ايران كم توجهي و در بس ــمرديم، چرا به ويرايش و ويراس با همة مزايايي كه برش
ــر ما از صنعت نشر كشورهاي ديگر جداست؟ يا نويسندگان ما آنگونه مي نويسند كه به ويرايش نيازي نيست؟  ــتان صنعت نش داس
ــان مي دهد كه از مجموع 55428 اثر (چاپ اول و  ــه خانه كتاب ـ در سال 1386 نش ــاس آمارهاي موسس ــر كتاب ـ بر اس آمار نش
ــتار داشته اند كه البته نيك مي دانيم، درصد بالايي از كتاب هايي كه ويراستاري شده اند،  ــده، فقط 3633  اثر ويراس مجدد) منتشرش
ــنده شده و از ويراستاران باسابقه كه خود دستي در نوشتن داشته اند،  ــجاوندي بس فقط ويرايش صوري بوده و به نقطه گذاري و س

كمتر استفاده شده است.
درگذشته ويراستاران خود نويسندگان قهاري بودند و درنتيجه مي توانستند خار و خاشاك را از محتواي اصلي نوشته زدوده و 
مضمون اصلي را بر صدر نشانند؛ ولي امروزه بيشتر كساني كه به اين امر اشتغال دارند، يا هنر نوشتن ندارند يا در آغاز راه هستند.

با مطالعة نقدهاي رسيده به كتاب ماه و نقدهاي ساير مجلات حوزة نقد و بررسي كتاب، متوجه مي شويم كه درصد زيادي 
از مشكلات با ويرايش اثر به راحتي قابل رفع است.

به راستي چه چيزي باعث اين همه كم توجهي به ويرايش آثار شده است؟ آيا هزينه هاي بالاي انتشار كتاب و اقتصادي نبودن 
ــت؟ يا مشكلات فرهنگي  ــده اس توليد كتاب و همچنين اقبال كم مردم به كتاب و كتاب خواني، باعث كم توجهي به ويرايش ش
ــر،  ــتانداردها و توافق هاي ملي و عمومي در زمينة نش ــتاد آذرنگ نبود اس ــت؟ يا به قول اس ــران علت اين امر اس ــي ناش و دانش
اختلاف سبك و روش در املاي كلمات، نشانه گذاري ها، كوته نوشت ها و سرنام ها، داده هاي كتاب شناختي، ترجمة نام و عنوان 
ــت، زمينه را براي تشتت بيشتر و عدم توجه به ويرايش  ــبك و روش در نگارش و ترجمه اس ــازمان ها، كه مزيد بر اختلاف س س

فراهم كرده است؟ در اين ميان چه كسي مقصر است؟ مؤلف؟ مترجم؟ يا ناشر؟ 
ــور به تربيت ويراستاران  ــگاهي كش ــمي و دانش ــكلات فوق، عدم توجه نظام آموزش رس ــد كه علاوه بر مش به نظر مي رس
ــت. بيشتر ويراستاران با گذشت زمان و مطالعة جزوه هاي موجود يا با شركت در دوره هاي  ــده اس متخصص نيز مزيد بر علت ش
كوتاه مدتي كه نهادهايي چون مركز نشر دانشگاهي و اتحادية ناشران و نظاير آن برگزار مي كنند، به اصطلاح ويراستار مي شوند 
ــن خود باعث ايجاد فاصله بين  ــنده اي را به هم بزنند، يعني ويرايش كرده اند كه اي ــبك نويس ــي تصور مي كنند كه اگر س و برخ

نويسنده و مترجم و ويراستار شده و از همين رو بسياري ترجيح مي دهند كه صرفاً اثرشان ويرايش صوري شود. 
ــران كشور به عنوان ويراستار(!) در صفحة شناسنامة بسياري از كتاب هايي كه منتشر  ــئول برخي از ناش درج نام مديران مس

مي كنند، كه نه جايز است و نه قابل درك، خود حديث مفصلي است كه از پرداختن به آن صرف نظر مي شود. 
ــران گردد و شاهد انتشار آثار ارزشمندتري باشيم، شايد اين خود به  ــتاري آثار، از دغدغه هاي اصلي ناش اميدواريم كه ويراس

گرايش بيشتر مردم به كتاب و فروش بيشتر آن بينجامد. ان شاءاالله.
داريوش مطلبي




